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  چكيده

وي براي به تصوير كشيدن نفـس  . بر اهميت شناخت نفس تأكيد كرده است مثنويمولوي در 
صـور خيـال، از   كه مفهومي مجرد، انتزاعي و دور از ادراك انسان است، از ميان مـواد سـازنده   

از مراتـب و درجـات   . تمثيل بهره گرفته تا بين نفس انسان و عناصر طبيعت ارتباط برقرار كند
هـاي   هاي آن را از طريق تمثيل نفس نيز به نفس اماره بيشتر توجه داشته و كوشيده است زشتي

نكـات   ،هها بازگو كند و بـدين وسـيل   حيواني و استفاده از عناصر اربعه و جمادات در حكايت
اي غير مستقيم و تأثيرگذار بر ذهن و  تعليمي و اخلاقي در باب تحذير از نفس اماره را با شيوه

سـه دفتـر    در بررسي مفهوم تمثيلي نفس امارهاين پژوهش،  هدف. روان مخاطب جاري سازد
دو  اسـتخراج و بـه  از سه دفتر اول هاي نفس اماره  تمثيلمنظور   بدين. است مثنوي معنوياول 

هـاي عناصـر اربعـه و جمـادات تقسـيم       هاي حيواني و موجودات خيالي و تمثيـل  گروه تمثيل
ها نيز از طريق نمودارها نشان داده شـده اسـت تـا     بسامد و ميزان استفاده از اين تمثيل. اند شده

هاي دسته اول، موجـودات خيـالي بيشـترين     در تمثيل. تر گردد تر و ملموس نتيجه تحقيق عيني
هاي عناصـر اربعـه و جمـادات، آتـش بيشـتر از       د را نسبت به حيوانات دارند و در تمثيلبسام

  .عناصر ديگر در مفهوم نفس اماره ظاهرگشته است

  
  .اره، عناصر طبيعت، حيوانات، تمثيل، نفس اممثنوي: ها كليدواژه

  
  18/09/1394: تاريخ دريافت مقاله
  23/12/1394: تاريخ پذيرش مقاله

Email: ayyamis@yahoo.com) مسئول نويسنده(
*  



  بدرلو ياميا نشهي ـ يفرهاد طهماسبـــــــــــــــ  يشناخت اسطورهو  يعرفان اتيفصلنامه ادب/  184

  مقدمه

. اسـت  هاي بنيادين بشر در طي تـاريخ بـوده   مسأله تكامل معنوي انسان از دغدغه
جمله اين موانـع،  ؛ ازودش ميرو  ههمواره با موانع زيادي روب انسان در مسير تكامل

هـاي اخلاقـي اسـت     و بيماري ،رذايل ،ود الهيبيگانگي روحي و قطع ارتباط با خ
با ايـن  . دهد و اجازه شكوفايي معنوي را به او نمي سازد ميكه انسان را اسير خود 

تـرين معـارف    اوصاف، خودشناسي در اسلام و نزد عارفان مسلمان، يكي از مهـم 
در اين  .در تعليمات مولوي نيز اين مسأله بسيار برجسته است .استشناخته شده 

، مطـالبي بـه   نفس اماره كه موضوع اصلي مقاله اسـت و  در باب تمثيل ، ابتدامقاله
اره در   زمينه براي بيان تمثيل تا شود ميشكل موجز و مختصر آورده  هاي نفس امـ

  . فراهم شود مثنوي
جملـه  متعـددي اسـتفاده شـده اسـت؛ از     هاي قالهو م ها از كتاب پژوهشاين در 
 از علي تاجديني الدين نا جلالها در انديشه مولا نشانهفرهنگ نمادها و هاي  كتاب

ويلات مولـوي از  تأ«مقالاتي مانند و  )1383(از كريم زماني  عشق ميناگرو  )1383(
 ـ«و  )1386(لو  از عليرضا نبي» هاي حيوانات داستان از » مولـوي اره از نگـاه  نفس ام

بـاره بازتـاب   ، درتقلطـور مس ـ  كه تـاكنون بـه  توجه به اين با .)1386(ايرج شهبازي 
، طـرح ايـن موضـوع    سـت ا نشـده پژوهشـي انجـام    مثنويمثيلي نفس اماره در ت

  .نوآورانه است
  

  تمثيل

 بـه چيـز ديگـري   تشبيه كردن چيـزي   و) الارب منتهي(به معني مثَل آوردن تمثيل 
 فرهنگ آننـدراج در پادشاه متخلص به شاد  )»تمثيل«ذيل مدخل : 1373دهخدا (. است
 .اسـت » تمثيل از باب تفعيل، نگاشتن پيكر و نمودن صورت چيـزي «: تاس آورده
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اصطلاح تمثيـل حـوزه    ،در مباحث ادبي فارسي و عربي )»تمثيل«ذيل مدخل : 1336(
مركـب، اسـتدلال،    گيـرد از تشـبيه مركـب، اسـتعاره     اي را در برمي معنايي گسترده

و اي حيوانـات،  ه ـ اسلوب معادله گرفته تا حكايت اخلاقـي، قصـه  و  ،المثل ضرب
در ادبيـات  ) اليگـوري (معـادل روايـت داسـتاني    ؛ همچنين تمثيل هاي رمزي قصه

شميسـا در تعريـف تمثيـل    سـيروس   )248: 1389 رودمعجنـي  فتوحي( .استفرنگي 
  :گويد مي

. است) ممثلّ(=  به هه و مشبهم حاصل ارتباط دوگانه بين مشب )Allegory( تمثيل«
ه بـه ذكـر شـود و از آن متوجـه مشـب      هت كه فقط مشبدر تمثيل هم اصل بر اين اس

يعنـي اسـتعاره    ،Extended Metaphor فرنگيان به تمثيل ،و بدين لحاظ( شويم
مثـل تشـبيه   (ه هـم ذكـر شـود    ، اما گاهي ممكن است مشـب )گويند گسترده هم مي

 مثلَ كسـاني اسـت كـه در رهگـذار     ،اند مثلَ كساني كه فقط به دنيا چسبيده): تمثيل
تـري را   به امر كلـي  هه و هم از مشبهم از مشب ،در اين صورت .سازند سيل خانه مي

انـد و عاقبـت را    كساني كـه بـه امـور حقيـر و ناپايـدار مشـغول      «: كنيم استنباط مي
  )227: 1381 شميسا(» .برند اي نمي بينند، از كار خود بهره نمي

  

   استدلال تمثيلي

حكمي را كه در چيزي ثابت است، در چيـز   كهاست  بدين معنياستدلال تمثيلي 
هاي موجود ميان آن دو اثبات كنيم؛ يعنـي از وجـود يـك يـا      ديگر با بيان شباهت

-16: 1380 ميرصـادقي ( .كنيم چند وجه اشتراك، به مشابه بودن آن دو چيز حكم مي
افراد مختلفـي  ، آننظم مجالس شود كه در  چنين استنباط مي مثنوياز مطالعه  )19

 همچنين بعضي از اين حضـّار  اند؛ حضور داشتهو خواص  ،كاملان، ناقصان لشام
اما تركيب ايـن معتقـدان هـم     اند، بوده گروهي معتقد و گروهي مردد ،احياناً منكر

دعوي و  هاي عامي و علماي بي انسانبرخي است كه در ميان آنها، اي بوده  گونه به
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طـوري ادا   ، بايد سخنانبنابرايناند؛  حضور داشتهبين و پرمدعا  برخي علماي نكته
مولانا اسـتدلال   ،به اين دليل مند شوند؛ د كه همه مستمعان بتوانند از آن بهرهش مي

رك اسـتدلال قياسـي   كه د است كه بهترين نوع استدلال در تعليم عامه -تمثيلي را
معـاني اخلاقـي و   براي حسي كردن امـور غيـر حسـي و     -تدشوار اس براي آنها

چـون مـا   : گويد باره مي خود در اين. ه استبردناپذير به كار  تصوير ق عرفانيدقاي
كنـيم،   توانيم حقيقت وجود عـوالم غيـب را بـدانيم، امـا آثـار آن را درك مـي       نمي

  )19-16: 1380 ميرصادقي(. كنيم صفات حق را تنها با تمثيل بيان مي
گرفتن شكل ظاهري و  تمثيل را بدون در نظر عرفان چه عرفا و شاعران حوزهاگر«

ند كـه بـراي   كن هي است كه از تصاويري استفاده ميآورند، بدي قالب داستاني آن مي
بين مثال و  ها را با توجه به رابطه توان تمثيل ، ميرو مردم زمان ملموس باشد؛ از اين

 بهبهـاني (» .هاي اجتماعي دانست قابل اعتماد براي انعكاس واقعيت اي ممثول، آيينه
1387 :51 (  

  

  نفس و مراتب آن

ــي دارد ــه معنــاي جــان و روح  ،نفــس ريشــه عرب ــه اســم و ب در . اســت از مقول
 آمـده به معنـاي روان   اللغات غياثو  آنندراج ،الارب منتهي هاي كهن مانند فرهنگ

اي است كه بدان، جسـم زنـده، زنـده     قوهنامه دهخدا نفس به معني  در لغت. است
جـوهر مجـردي    ،نفس در معني اصـطلاحي  )»فسن«ذيل مدخل : 1373دهخدا (. است

حقيقـت نفـس   . ولي در فعل نياز به ماده دارد ،است كه در ذات نياز به ماده ندارد
اگـر سـالك   . شـود  مي، بلكه آثار نفس شناخته دانسته نخواهد شد ،نحو كلي نيز به

سـجادي  ( .تعريف نفس ممكـن نيسـت  شناساي نفس خود شود، خواهد فهميد كه 
جـوهر   الـنفس؛ «: كند مي تعريف، نفس را چنين تعريفاتجرجاني در  )763: 1375

روح «فلسفه نفس را  در. بخاري لطيف و حامل قوه حيات، حس و حركت ارادي
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و بـا   اسـت  ر كـرده روح حيواني، جوهري است كه بدن را منو. اند ناميده »حيواني
 )181: 1377ي جرجـان (» .رود مرگ، روشنايي آن از ظاهر و باطن بـدن از ميـان مـي   

   :نفس مراتبي دارد كه عبارتند از
ئها، فالهمهــا ســوما نفــسٍ و و« :فرمايــد خداونــد متعــال مــي :نفــس ملهمــه -1

بـه  "و آن كـه او را   و قسـم بـه نفـس انسـان    ( )8-7/ شـمس ( ؛»فُجورها و تقَوئهـا 
در ولـي  االله  نعمـت  شـاه .) و بـه او شـر و خيـر را الهـام كـرد      بيافريـد  "حد كمال

چـون نـوري از روح علـوي انسـاني بـر نفـس لوامـه        « :نويسـد  چنين مـي  رسائل
ــارف   ــود، ع ــايض ش ــردد ف ــوي گ ــور و تق ــي  ؛فج ــالي م ــق تع ــه ح ــد ك : فرماي

و زاهدانـه از منهيـات اجتنـاب نمايـد و بـه امتثـال       » قوئهـا فالهمهـا فُجورهـا و تَ  «
  )98: 4، ج1343االله ولي كرماني  نعمت شاه(» .آن را نفس ملهمه خوانند ،فرمايد

سِ بِيومِ القيمه، و لا اقُسم بـالنَّف لا اقسم ُ« :فرمايد خداوند متعال مي :نفس لوامه -2
امهقسم به روز بزرگ قيامـت و قسـم بـه نفـس پرحسـرت و      ( )2-1 /قيامت(» اللَّو

شـايد دليـل ايـن     .)را بر بسيار تقصيرها ملامـت كنـد   ملامت كه در قيامت، خود
س، صـاحب خـويش را پـس از آلـوده شـدن بـه كـار        نامگذاري آن باشد كه نف ـ

نفسـي كـه منـور بـه نـور قلـب اسـت         نفـس لوامـه؛  «. كند ناشايست سرزنش مي
هرگاه نفـس بـه حكـم طبيعـت     . شود و آگاهاي كه از خواب غفلت بيدار  اندازه به

: 1377 جرجـاني (» .كنـد  او را نكوهش و سـرزنش مـي   ،ظلماني، مرتكب بدي شود
182(  

يا ايَتهُا النَّفس المطمئنَّه، ارجعِـي الـي   « :فرمايد خداوند متعال مي :نفس مطمئنه -3
اي نفس ( )30-27/ فجر(؛ »ربك راضيه مرضيه، فَادخُلي في عبادي، و ادخُلي جنَّتي

گرد كـه تـو خشـنودي و او راضـي     قدسي مطمئن و آرام به حضور پروردگار بـاز 
 نفـس مطمئنـه؛  «.) وو وارد بهشـت مـن ش ـ   است؛ پس در صف بندگان من درآي

نفسي كه كاملاً با نور قلب منور شده و از صفات ذميمه پاك و به اخلاق پسنديده 
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تهذيب نفـس و تصـفيه بـاطن و زدودن     )182: 1377جرجاني (» .متّصف شده است
ان، شـرط حصـول   خلق زشت نزد گروهي از حكما و شايد در نزد عمـوم صـوفي  

  )162: 1390قشقايي(. معرفت است
و مــا ابُــرِّيء نفســي انَّ   « :فرمايــد خداونــد متعــال مــي   :نفــس امــاره  -4

 ــوء ــاره بالسـ ــيالـــنَّفس لَامَـ و مـــن نفـــس ( )53 /يوســـف( ؛»الاّ مـــا رحـــم ربـ
ــي    ــراّ نم ــير مب ــب و تقص ــويش را از عي ــم خ ــان     ؛دان ــاره انس ــس ام ــرا نف زي
ــخت وا    ــاروا س ــت و ن ــاي زش ــه كاره ــيرا ب ــدارد م ــه  ز آن، ج ــد ب ــه خداون ك

ــي ر   ــود آدم ــاص خ ــف خ ــه داردلط ــس ا« .)ا نگ ــه   نف ــت ك ــي اس ــاره، نفس م
ــدن  ــت ب ــه طبيع  ــ ب ــه ل ــل دارد و ب ــي مي ــهوات حس ــي  ذاّت و ش ــر م ــد ام . كن

ــي      ــه م ــت و فروماي ــات پس ــه جه ــب را ب ــس، قل ــن نف ــل   اي ــه مح ــاند ك كش
ــت   ــه اســـ ــلاق ذميمـــ ــع اخـــ ــرور و منبـــ ــاني(» .شـــ  )182: 1377 جرجـــ

ــاره را از شـــرِّ شـــيطان بيشـــتر  شـــرِّ الاســـلام احمـــد جـــام شـــيخ نفـــس امـ
ـاره آن اســت كــه بــه بــدي فرمايــد و       نفــس«: گويــد دانــد و مــي  مــي امـ

كــه حــق    ، بهشــت جــاي وي اســت؛ چنــان   داردهركــه او را از بــدي بــاز  
ــي  ــالي م ــد تع ــوي  : فرماي ــنِ اله ع ــنَّفس ــي ال َنه و .  ــاوي الم ــي ه ــه ــان الجنَّ . فَ

  )93: 1368احمد جام ( ».ش استو شرِّ آن از شرِّ شيطان بي
  

  مثنويهاي نفس اماره در  تمثيل

حيوانــات و جــانوران   :هــاي حيــواني و موجــودات خيــالي    تمثيــل -1
و بـــه صـــورت  هـــاي زيـــادي داشـــته همـــواره در ادبيـــات فارســـي نقـــش

ــه   ــار رفت ــه ك ــي ب ــي و تمثيل ــد تخيل ــن در. ان ــي از كه ــع، يك ــر   واق ــرين عناص ت
ــه ــه بـ ــات ف كارگرفتـ ــده در ادبيـ ــي، شـ ــلتارسـ ــواني مثيـ ــاي حيـ ــت هـ  .اسـ
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هـــر حيـــواني را نمـــاد و نشـــانه يـــك شخصـــيت   شـــاعران و نويســـندگان
ــي ــته م ــد دانس ــتان .ان ــانه  داس ــا و افس ــا ه ــات    ه ــه حيوان ــوط ب ــي مرب ي فراوان

ــر    ــم و نث ــه نظ ــت ب ــت اس ــان      در دس ــه زب ــات ب ــا حيوان ــتر آنه ــه در بيش ك
ــان ــي  انسـ ــخن مـ ــا سـ ــد هـ ــي و    .گوينـ ــري، روحـ ــر فكـ ــات از نظـ حيوانـ

اي در آفـــرينش تصـــاوير ادبـــي دارنـــد و  تمـــاعي نيـــز جايگـــاه برجســـتهاج
ــي ــب م ــد در تقري ــي توانن ــند  معن ــؤثّر باش ــن م ــه ذه ــت  « .ب ــكيّ نيس ــاي ش ج

نزديـــك ه گذشــته اســت كـــه او خــود را همســاي     كــه دورانــي بــر بشـــر   
دانســـته و شـــايد گـــاهي همچـــون رقيبـــي در زنـــدگي بـــه او   حيـــوان مـــي

  )98: 1376 تقوي( ».نگريسته است مي
 ــ ــرا مولـ ــه چـ ــه كـ ــن نكتـ ــر ويايـ ــارف ةدايـ ــات  المعـ ــي از حيوانـ عظيمـ

ــراهم آورده و  ــا فـ ــوزه آنهـ ــان آمـ ــراي بيـ ــفي و   را بـ ــاني، فلسـ ــاي عرفـ هـ
تــلاش وي دهنــده  نشــانمســلماً  ،اســت اخلاقــي خــود بــه كــار گرفتــه    

ــي   ــتن راه ــراي جس ــوده ب ــه ب ــت ك ــي  اس ــا منته ــه معن ــود ب ــعباني(. ش : 1386 ش
24(  

ــتان « ــيت داس ــوي،  شخص ــاي مول ــوان    ه ــواه حي ــد خ ــان باش ــواه انس ــه  -خ ب
ــان ــدگي انسـ ــتند و    -نماينـ ــود هسـ ــنف خـ ــروه و صـ ــده گـ ــولاً نماينـ معمـ

ــت  ــق گف ــوي از طري ــي   و مول ــوير م ــان تص ــا را چن ــيت آنه ــا، شخص ــد  گوه كن
ــي  ــه ب ــي     و شك ــود م ــنف خ ــروه و ص ــراد گ ــي اف ــه كل ــم نمون ــر   ك ــود و اگ ش

ــده ــه خواننـ ــيت  تجربـ ــوع شخصـ ــناخت آن نـ ــتان   اي از شـ ــه در داسـ ــا كـ هـ
نمونــه كلـــي و   د، داشــته باشـــد، شــباهتي عجيــب ميــان    شــو  طــرح مــي  م

ــي  ــاس مـ ــود احسـ ــي خـ ــي و تجربـ ــاديق ذهنـ ــد؛ مصـ ــين كنـ از  ،روي از همـ
تــوان بــا احــوال و روحيــات مــردم عصــر او و       طريــق آثــار مولــوي مــي   

كـــه  -هــاي آنــان   هــا و واكـــنش  هــا و گــذران زنـــدگي و كــنش    گرفتــاري 
ــه ــز      نمون ــود ني ــر خ ــا در عص ــه بس ــاي آن را چ ــيه ــيم م ــدا   -بين ــنايي پي آش

   )289: 1388پورنامداريان (» .كرد
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 مثنويهاي كامل تمثيلات نفس اماره كه از سه دفتر اول  نمونه ،در اين قسمت
  .شود ها و نمودارها ارائه مي به همراه جدول ،استخراج شده است

  ي سه دفتر اولها تمثيلات حيواني و موجودات خيالي در حكايت :)1(جدول 
ت و موجودات حيوانا

  خيالي

  

  ها نام حكايت

  
  خر

 در صفت پير و مطاوعت ِوي: دفتر اول

 حكايت تعريف كردن مناديان قاضي، مفلسي را گرد شهر : دفتر دوم

  انكار كردن موسي بر مناجات شبان: دفتر دوم
  ادامه حكايت نخجيران و شير: دفتر اول  خرگوش
  بود كش صفت آن مسجد كه مهمان: دفتر سوم  خارپشت

  
  سگ

 اي كه در كرم از حاتم طايي گذشته بود در قصه خليفه: دفتر اول

 ادامه حكايت التماس كردن همراه عيسي زنده كردن را : دفتر دوم

  قصه دقوقي و كراماتش : دفتر سوم
  كش بود صفت آن مسجد كه مهمان: دفتر سوم  سوسمار

  

  شير
  ادامه حكايت نخجيران و شير : دفتر اول
 تفسير رجعنا من الجهاد الاصغر الي الجهاد الاكبر: دفتر اول

  

  گاو
 قصه وكيل صدر جهان:  دفتر سوم

  )حكايت فرعي(حكايت آمدن دوستان جهت ذوالنون : دفتر دوم
  

  گرگ
 باقي قصه اهل سبا: دفتر سوم

  فريفتن روستايي، شهري را: دفتر سوم
  

  كرم
 حابي رنجور به عيادت ص) ص(ادامه حكايت رفتن مصطفي: دفتر دوم

  حكايت مارگيري كه اژدهاي افسرده را مرده پنداشت : دفتر سوم
  را خفته و مار ،حكايت رنجانيدن امير: دفتر دوم  مار

  به عيادت صحابي رنجور ) ص(ادامه حكايت رفتن مصطفي: دفتر دوم  )خروس(هنگام  مرغ بي
  كشت  حكايت آن پادشاه جهود كه نصرانيان را مي: دفتر اول  موش
  
  

  اژدها

 حكايت پادشاه جهود ديگر: دفتر اول

 حكايت اعتماد كردن بر تملق و وفاي خرس: دفتر دوم

 به عيادت صحابي رنجور ) ص(مصطفي ادامه حكايت رفتن: دفتر دوم

  حكايت مارگيري كه اژدهاي افسرده را مرده پنداشت : دفتر سوم



 191/ يمولو يمثنونفس اماره در  يليازتاب تمثــــــــــــــــــــــــ ب 95بهار   ـ42 شـ  12 س

  قصه دقوقي و كراماتش: دفتر سوم
  دن فرعون قصه خواب دي: دفتر سوم

  
  ديو

 حكايت پادشاه جهود ديگر: دفتر اول

  حكايت مرتد شدن كاتب وحي: دفتر اول
  كش بود صفت آن مسجد كه مهمان: دفتر سوم
  كاروان عرب را) ص(فرياد رسيدن رسول : دفتر سوم

  
  
  
  غول

 حكايت پادشاه جهود ديگر : دفتر اول

  حكايت خدو انداختن خصم بر روي امير: دفتر اول
  حكايت اعتماد كردن بر تملق و وفاي خرس : دوم دفتر

 اي بود وجوي خانه حكايت مثل آن غريبي كه در جست: دفتر دوم

 به عيادت صحابي رنجور ) ص(مصطفي ادامه حكايت رفتن: دفتر دوم

   را زبان بهايم) ع(حكايت استدعاي آن مرد از موسي: دفتر سوم
  ايمن بودن بلعم باعور: دفتر سوم

  
 

  
  اي سه دفتر اوله بسامد تمثيلات حيواني و موجودات خيالي در مفهوم نفس اماره در حكايت): 1(ر ستوني نمودا

  
  : آوريم اختصار مي را به) 1(چند مثال از جدول شماره  ،در اين قسمت

ه اَخلـَد الـي      «: آمده است قرآن كريمدر  :سگ -1-1 و لَو شئنا لَرفَعَنـاه بهِـا ولكنَّـ
ث   الارَضِ و » ...اتَّبع هوئه فَمثَلُه كَمثَلِ الكَلبِ ان تَحمل علَيهم يلهث اوَ تَتركُـه يلهـ
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اند و م، اما بر زمين تن فروداديم خواستيم او را برتري مي و اگر مي(؛ )176/ اعراف(
زبـان از   ،پس مثَل او چون سگي است كه اگر به او حمله كني پيروي نفس نمود؛

اونـد متعـال   خد.) رد و اگر واگذاريش، باز زبان از دهـان بيـرون آورد  كام بيرون آ
مثـَل سـگ    ،اسـت  واسطه پيروي از هواي نفس گمـراه گشـته   مثَل عالمي را كه به

 مولـوي . آورد و زبانش را بيرون مـي كند  ميته دهانش را بازكه پيوس داند ميهاري 
كـه همـواره در حـال     رو ؛ از آن، نفس را به سگ تشبيه كـرده اسـت  مثنويهم در 

سگ نفس را   سركشي و عصيان سبب وي )507: 1383زمـاني  (. حمله و گريز است
كنـد   داند و راه ستيز با آن را عدم برآوردن همه تمنيات نفس معرفي مي سيري مي

مراقبت داشـته بـاش   به سگ نفس كمتر غذا بده و همواره او را تحت : گويد و مي
راه نجات از ايـن دشـمن    ،كراماتش قصه دقوقي ودر  .خو نگردد تا سركش و تند

  :كشد جان و روح را چنين به تصوير مي
  گــاهي غالــب آيــد در شــكار    عقــل

  
ــار      ــيخ ي ــد ش ــه باش ــت ك ــگ نفس ــر س  ب

)1378/3/2547مولوي بلخي (  
كسـي  كردند كـه انسـان سـالم     هاي دور توصيه مي عارفان و حكيمان از گذشته

تحـت تـأثير نفـس     اگر عقل. ميال نفسانياست كه حاكم وجودش عقل باشد نه ا
  )553: 1383 تاجديني(. د انسان خواهد شدنفس حاكم وجو اماره قرار گيرد،

  طالــب اســت  عقــل نــوراني و نيكــو  
ــب   ــو غري ــل ت ــه، عق ــه او در خان   زآنك
ــد    ــه رون ــوي بيش ــيران س ــا ش ــاش ت   ب
ــهر    ــام ش ــد ع ــن ندان ــس و ت ــرِ نف   مك

  

 نفس ظلمـاني بـر او چـون غالـب اسـت       
ــو  ــر درِ خ ــب  ب ــيرِ مهي ــود ش ــگ ب د س  

ــد   ــا بگرونـ ــور آنجـ ــگان كـ ــن سـ  ويـ
ــر   ــب، قه ــي القل ــه وح ــز ب ــردد ج  او نگ

)2560-1378/3/2557مولوي بلخي (  
 ومولانا براي بيان چگونگي تربيت نفس، از يك تصوير تمثيلي بهره برده است 

  :ظاهر آن استپيام اين تصوير تمثيلي فراتر از 
 ــت ــدان    آل ــگ م ــز س ــود، ج ــكار خ ــتخوان       اش ــگ را اسـ ــداز سـ ــرك انـ  كمتـ
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  چون سير شـد، سـركش شـود    گزآنكه س
  

 كي سوي صـيد و شـكاري خـوش دود؟   
)2877-1378/1/2876مولوي بلخي (   

ين كفار گري شيطان كه در جنگ ب در پايان داستان حيله مولوي :خارپشت -1-2
بن مالك درآورده بود، آشـكار و نهـان گشـتن     و مسلمانان خود را به هيأت سراقه

داند كـه   خارپشت مي مانند آشكار شدن و نهان گشتن سر يا نفس اماره را شيطان
دشمن نيرومندي مانند مار سر بيرون آورد و  مناسب، فرصت دردر كمين است تا 

هنگـام صـيد    است كه خارپشت اين دليل بهتشبيه نفس به خارپشت . بلعدرا فرو
گـاه در  كنـد و آن  خارناك خـود مخفـي مـي    در زير پشتهمار، نخست سر خود را 

گيـرد   آورد و قسمتي از بدن مار را به دهان مي سرش را بيرون مي ،فرصتي مناسب
اره نيـز بـه    . كند هاي خار مخفي مي سرعت، سرش را زير توده و سپس به نفس امـ

. كشـاند  كند و به گمراهي و تباهي مـي  همين شيوه، آدميان را در دام خود اسير مي
كه نفس اماره ساندن نفس اماره به مخاطب و اينبراي شنامولانا  )15: 1386شهبازي (

گيـرد تـا    تصوير تمثيلـي بهـره مـي    اين فريبد، از هاي گوناگون، انسان را مي از راه
  .عيني و ملموس گرداند مقصود را براي مخاطب

ــو از نفـــوس  ــان گشـــتن ديـ   نـــامِ پنهـ
  كــه خنُوســش چــون خنُــوسِ قنُفذُســت
ــد    ــاس خوان ــو را خنَّ ــدا آن دي ــه خ   ك
ــرِ آن خارپشــت     ــان گــردد س ــي نه   م
ــا چــو فرصــت يافــت ســر آرد بــرون    ت

  نــه نفــس از انــدرون راهـــت زدي   گر
  

ــد     ــتن ش ــوراخ رف ــدر آن س ــوس وان خنُُ  
ــذ ورا آمد   ــون ســـرِ قنُفُـ شدُســـتچـ  

 كـــو ســـرِ آن خارپشـــتك را بمانـــد   
ــياد درشــــت  ــيم صــ ــه دم از بِــ  دم بــ
 زيــن چنــين مكــري شــود مــارش زبــون

 ــ   ــي ب ــتي كَ ــو دس ــر ت ــان را ب دي؟رهزن  
)4063-1378/3/4058مولوي بلخي (  

  

هاي پروردگار  كنند و منكر نعمت در قصه اهل سبا كه ناسپاسي مي :گرگ - 1-3
استعاري، نفس اماره را در درون آنها گرگ  و مجازي يهستند، مولانا با تصوير
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. كند اي بيان مي وسيله نفس اماره را در شكوائيه نامد و آزار روح به كهن مي
  )749-748: 1383 دينيتاج(

ــتلا  ــان آن مبـ ــكنجه و امتحـ ــن شـ   زيـ
 ــ ــن گــرگ كه   نكــاي خــدا افغــان از اي

ــر بـــي  ــر داد تـــو واخـــواهم از هـ   خبـ
ــي ــا    او هم ــد فن ــبرم ش ــه ص ــد ك   گوي
ــد ــود احمـ ــت يهـ ــده در دسـ   م درمانـ

ــعادت ــا  اي ســ ــان انبيــ ــش جــ   بخــ
  

كنـــد از تـــو شـــكايت بـــا خـــدا  مـــي    
ــن    ــبر ك ــد ص ــت آم ــك وق ــدش نَ  گوي

ــ داد ــداي د  يكـ ــز خـ ــد جـ ــردهـ ادگـ  
ــا  ــا ربنـــ ــو يـــ ــراق روي تـــ  در فـــ
 صــــالحم افتــــاده در حــــبس ثمــــود
ــا    ــا بيـ ــازخوانم يـ ــا بـ ــش يـ ــا بكـ  يـ

)407-1378/3/402مولوي بلخي (  
هـاي اغلـب اقـوام و     اساطير و افسـانه  در ،ترين دوران كهن ازاژدها  :اژدها -1-4

 آن رو، كُشـتن  ينا هم از ؛مظهر شرّ است ،شود و نزد بيشتر ايشان ها ديده مي  ملّت
مولانـا در داسـتان   « )132: 1388شـريفي  (. آيـد  از اعمال بزرگ قهرماني به شمار مي

مارگير و اژدها، ماجراي كشيده شدن نفس انسان به شهوات و رذايـل اخلاقـي را   
 كشـد و معتقـد اسـت    به تصوير مي ،هستند هاي ظلماني نفساني كه همان حجاب

دري نكند و لگام و افسـار او   ردهپبايد هميشه تحت مراقبت داشت تا اين نفس را 
ايـن داسـتان، حكـايتي     )76: 1387 گيـر  خواجه(» .هميشه در دست عقل انسان باشد

با نقل اين حكايت نشـان   مثنويگوينده  .گونه در باب تحذير از نفس است تمثيل
و تسـليم او نبايـد    از سكون .حكم اژدهاي افسرده را دارد سالكدهد كه نفس  مي

يد شهوت بر آن بتابد، كه تا ساز و آلت حركت بيابد و تف خورشمغرور شد؛ چرا
 كـوب  يـن زر( .كنـد  آيد و شرّ و پليدي سركوفته خـود را ظـاهر مـي    درمي به جنبش

1386 :289(  
  ده اسـت؟ نفست اژدرهاست، او كـي مـر  

ــون او  ــت فرعـــ ــد آلـــ ــر بيابـــ   گـــ
  آنگــــه او بنيــــاد فرعــــوني كنــــد   

لتي افسرده استآ از غم و بي    
رفت آبِ جو كه به امر او همي  

صد هارون زند راه صد موسي و  
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ــك ــر   كرم ــت فق ــا از دس ــت آن اژده   س
  ار در بـــــرف فــــــراق اژدهـــــا را د 

ــي   ــرده مـ ــا فسـ ــات  تـ ــود آن اژدهـ   بـ
ــن او را و  ــات ك ــات  م ــو ز م ــن ش   ايم

ــد   ــر زن ــهوت ب ــيد ش ــف خورش ــĤن ت   ك
ــي ــال   مـ ــاد و در قتـ ــانش در جهـ   كشـ

  

ي گردد ز جاه و مال صقرا پشهّ  
خورشيد عراق هين مكش او را به  

 لقمه اويي چو او يابد نجات
ت او ز اهل صلاترحم كم كن، نيس  

ريگت پر زند آن خفاش مرده  
جزِيك الوصِالوار االلهُ يمرد  

)1061-1378/3/1053مولوي بلخي (  
در قالب تمثيل  هاي حيواني از شخصيتمولوي گيري  عوامل متعددي سبب بهره

ه بـه پسـند مخاطبـان از كـودك تـا      دشـواري مطالـب عرفـاني، توج ـ    است؛ شده
بزرگسالان، گريزندگي مخاطب به دليل خشـكي و سـختي مفـاهيم و مانـدگاري     

 ازجمله اين عوامـل  كليله و دمنههاي  تأثير حكايتو مطالب در ذهن خوانندگان، 
  )242: 1386لو  نبي( .هستند

  
د گيـري از مـوا   بـا بهـره   گـاه  مولوي :عناصر اربعه و جمادات هاي تمثيل -2

هاي مبارزه با نفـس و كنتـرل    كشد و راه چهره نفس اماره را به تصوير مي، طبيعت
 طبيعتعناصربه قرار دادن  ها مشبب او. آموزد ا به سالكان و حتي افراد عامي ميآن ر

د كـه سـبب تحـرك در    ن ـآفري و نو مـي  بديعتشبيهي  )تشبيه معقول به محسوس(
به عناصر اربعه و جمادات  اماره نفس جدول و نمودار تمثيلات. شود مياشعارش 

  :است چنين از سه دفتر اول
  

  سه دفتر اولي ها  تمثيلات عناصر اربعه و جمادات در حكايت :)2(جدول 
عناصر اربعه و 

  جمادات

  

  ها نام حكايت

  

  آتش و دوزخ 
  حكايت پادشاه جهود ديگر : دفتر اول
 هاد الاكبرتفسير رجعنا من الجهاد الاصغر الي الج: دفتر اول
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  بيان اينكه موسي و فرعون هردو مسخر مشيت هستند: دفتراول
به عيادت صحابي ) ص(طفيادامه حكايت رفتن مص: دفتر دوم

 رنجور 

 قصه والي و خاربن : دفتر دوم

  قصه دقوقي و كراماتش: دفتر سوم
  حكايت مارگيري كه اژدهاي افسرده را مرده پنداشت : دفتر سوم  آفتاب 

  حكايت پادشاه جهود ديگر: دفتر اول   آهن و سنگ
  

  باد
  حكايت خدو انداختن خصم بر روي امير: دفتر اول
  »...اغتنَموا برد الرَّبيعِ «در معني اين حديث : دفتر اول

  

  بت 
 حكايت پادشاه جهود ديگر: دفتر اول

 حكايت يافتن پادشاه باز را در خانه كمپيرزن : دفتر دوم

  

  بحر
به عيادت صحابي ) ص(مه حكايت رفتن مصطفي داا: دفتر دوم

  رنجور 
  
  

  چاه

حكايت جوحي و آن كودك كه پيش جنازه پدر خويش : دفتر دوم
 كرد نوحه مي

 فريفتن روستايي، شهري را: دفتر سوم

  حكايت عاشقي، درازهجراني : دفتر سوم
  حكايت پادشاه جهود ديگر: دفتر اول  چشمه سياه 

  
  خار 

  » ان لربكم في ايام دهركم«حديث  در بيان: دفتر اول
  قصه والي و خاربن : دفتر دوم
  باقي قصه اهل سبا : دفتر سوم

  فراز كوه از احمقان ) ع(حكايت گريختن عيسي: دفتر سوم  سموم باد 

  را  )ص(موزه مصطفي حكايت ربودن عقاب: دفتر سوم  غبار 
  

  قفل
  ادامه حكايت نخجيران و شير : دفتر اول
  كايت به حيلت در سخن آوردن سايل آن بزرگ را ح: دفتر دوم

  قصه دقوقي و كراماتش  :دفتر سوم  )ودال گ( گو
  

  كمان
  »رجعنا من الجهاد الاصغر الي الجهاد الاكبر«تفسير : دفتر اول
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  هاي سه دفتر اول بسامد تمثيلات عناصر اربعه و جمادات در مفهوم نفس اماره در حكايت :)2(نمودار ستوني 

  
  : كنيم ذكر مياختصار  بهرا ) 2(ر اين قسمت نيز چند مثال از جدول شماره د
اضافه تشـبيهي   ،مولانا با بهره گرفتن از تصويرهاي مجازي :آتش و دوزخ -2-1

طـور   به .كند مي ماننددوزخ  بهناپذير بودن  ه اسنادي، نفس اماره را در سيريو تشبي
  :گويد و مي داند مي دوزخ را تجسم نفس انسان وي ي،كل

  صـــورت نفـــس ار بجـــويي اي پســـر   
  

 قصـــه دوزخ بخـــوان بـــا هفـــت در     
)1378/1/779مولوي بلخي (  

گونه كه دوزخ داراي هفـت در اسـت، نفـس هـم داراي شـوؤن و اطـوار        همان
هفت خُلق زشـت و پسـت    .آيد مياست و هر دم به شكلي و صورتي در مختلف
درهـا يـا طبقـات     ، و كبروتحرص، شَرهَ، حقد، حسد، غضب، شه، يعني انساني

كـه خداونـد    قسـي از سـوره   آيـه  مولانا بـا اشـاره بـه    . اطني هستنداين دوزخ ب
ن مزيـد   يوم نقَولُ لجهنَّم هلِ امتَ«: فرمايد مي ل مـ روزي كـه بـه   (؛ »لَات و تقَُولُ هـ

نفـس را نيـز    )!آيا بيشتر از اين هست؟: دوزخ گويدآيا سير شدي؟ : دوزخ گوييم
از اشـتهايش   ،كند كه اگر هفت دريا را هم بياشامد ناپذير وصف مي زخي سيريدو

  :دهد مزيد سر مي من شود و باز فرياد هل  كاسته نمي
  دوزخ اســت ايــن نفــس و دوزخ اژدهاســت
ــا را درآشـــــامد هنـــــوز   هفـــــت دريـــ

  

ــم و كاســت    ــا نگــردد ك ــه درياه  كــو ب
ــق    ــوزش آن خل ــردد س ــم نگ ــوز ك س  

)1376-1/1375/همان(   
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ــال ــيد  عــ ــرد و دركشــ ــه كــ   مي را لقمــ
  

ــده   ــره مع ــان اش نع ــد : زن ــن مزي ــل م ه  
)1/1380/ 1378مولوي بلخي (  

جا كه جزو هميشه تابع كل است و به سوي آن در حركت است، مولانا نيز از آن
  :همواره به سوي دوزخ در حركت استداند كه  نفس اماره را جزوي از دوزخ مي

ــا   ــسِ م ــن نف ــت اي ــزوِ دوزخ اس ــه ج   چونك
   

ــا      ــه جزوهـ ــد جملـ ــل دارنـ ــعِ كـ  طبـ
)1382/همان(  

  :كند اشاره مي ،رود و به ماهيت ناري نفس كه به سوي دوزخ مي
ــرار     ــد ش ــرآرد ص ــر دم ب ــو ه ــس ت   نف
ــارم، ســـوي كـــلِّ خـــود روم    جـــزوِ نـ

  

 كـــه ببينيـــدم مـــنم ز اصـــحاب نـــار  
 من نه نـورم كـه سـوي حضـرت شـوم     

)2465-3/2464/همان(  
كـه  ) ص(حـديث پيـامبر اكـرم    تـر اول، بـه ايـن   دف درمولـوي  : باد خزان -2-2

غنيمت شمريد باد بهاري را كه با كالبدهاي شما (» ...اغتَنموا برد الرَّبيعِ «: فرمودند
هاي شـما آن  آن كند كه با درختان شما و بپرهيزيد از سرماي خزاني كه بـا كالبـد  

   .تاسپرداخته ) 633-632: 1، ج1391زماني (، )كند كه با درختان شما
غافل از اينكه در مـورد جـان و بـاطن     .اند راويان اين حديث را حمل بر ظاهر كرده«

هم اين قول صادق است، جز آنكه در اينجا خزان كنايه از نفس و هوي است و بهار 
تـوان گفـت بهـار عبـارت از      پس در تأويل حديث مي ؛عبارت از عقل و جان است

هـواي نفـس اسـت كـه      شود و خـزان  ميست كه مايه حيات جان ا انفاس پاك اوليا
: 1، ج1372 كوب ينزر(» .كند ريز مي كاهد و دچار برگ صحبت آن عقل و جان را مي

409(  
ــر ز ــت پيغمبــ ــار گفــ ــرماي بهــ   ســ

  كنــد  زآنكــه بــا جــان شــما آن مــي    
ــزان  ــرد خــ   نيــــك بگريزيــــد از ســ

  

 تــــن مپوشــــانيد يــــاران زينهـــــار     
كنـــد كـــان بهـــاران بـــا درختـــان مـــي  

ا بــاغ و رزانكــان كنــد كــو كــرد بـ ـ     
)2048-1378/1/2046مولوي بلخي (  

ــت     ــس و هواس ــدا نَف ــزد خ ــزان ن   آن خ
  

سـت و بقاسـت  ا عقل و جـان عـين بهـار       
)2051/همان(  



 199/ يمولو يمثنونفس اماره در  يليازتاب تمثــــــــــــــــــــــــ ب 95بهار   ـ42 شـ  12 س

دانـد   سراينده مثنوي نفس اماره را كه سبب مرگ معنوي است، با خزان يكي مي
عقـل  توانـد   و معتقد است اگر سالك راه حق انسان كامل را راهبر خود سازد، مي

اره، روح          جزوي را به عقل كليّ تبديل سـازد و بـا غلبـه عقـل كـل بـر نفـس امـ
در قالـب   »قصه والي و خاربن«در دفتر دوم در . هار تبديل كنداش را به ب زده خزان

يك حكايت تمثيلي، كه ابزار و عناصر قصه يك طـرف تصـوير و پيـام حكايـت     
ات ناپسـند آدمـي همچـون    يك از صـف هر: گويد طرف ديگر تصوير قرار دارد، مي

گيـرد و از آن   در عمق وجود آدمي جاي مي ،خاربني است كه اگر زود كنده نشود
  .شود مقابله با آن صفات زشت براي شخص، بسيار دشوار بلكه محال مي ،پس

 ه اين مرد خـاربني بـر سـر راه خلـق    اصل حكايت فقط متضمن اين نكته است ك«
ا آن را بركند، تعللّ و مسـامحه كـرد تـا در    نشاند و چون والي از وي خواست ت مي

بـه   ؛سـالخورد و فرتـوت گشـت    و قوي شد و خود مـرد ها خاربن تناور  طي سال
از دست داد و اگر  ،اندك نيرويي را كه براي كندن خاربن داشت اندك، همين سبب

ايـن قصـه صـورت    . شـد  ديگر بـرايش ممكـن نمـي    ،خواست آن را بركند هم مي
المثـل كـه اصـل آن متضـمن      ثيل تعليمي است از مقوله ضـرب يافته نوعي تم بسط

: 1، ج1372 كوب ينزر(» .تحذير مخاطب از تأخير و تسويف در كار خير بوده است
291(  

اين تمثيل طرز بركندن اخلاق ذميمه از باطن انسان را در قالـب تصـوير بركنـدن    
  ) 142: 1389شجري  و سعادتي( .دده مي نشانخاربن كه در ميان راه باشد، 

ــم شــده     ــد محك ــوي ب ــاي خ ــيخ ه   ب
  

 قـــوت بركنـــدن آن كـــم شـــده     
)1378/2/1226مولوي بلخي (  

ــر  ــر روز و هــر دم ســبز و ت   خــاربن ه
  شــود، تــو پيرتــر   تــر مــي  او جــوان

ــدت    ــوي ب ــي خ ــر يك ــاربن دان ه   خ
ــدي   ــته ش ــود خس ــوي خ ــا از خ   باره
  يــا بــه گلــبن وصــل كــن ايــن خــار را

  تـــو را تـــا كـــه نـــور او كشُـــد نـــار
  

ــارك   ــك خـ ــر روز زار و خشـ ــر ن هـ تـ  
 زود بــــاش و روزگــــار خــــود مبــــر
ــر زدت  ــار آخــ ــا در پــــاي خــ  بارهــ

...حـس آمـدي   حس نـداري سـخت بـي     
ــار را    ــور يـ ــار نـ ــا نـ ــن بـ ــل كـ  وصـ
ــو را  ــار تـ ــد خـ  وصـــل او گلشـــن كنـ

)1246-1238/همان(  
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خوانده شده  ي گرانقفل مثنوينفس اماره و هواهاي نفساني مكرر در  :قفل - 2-3
تا عنايت  ؛ قفلي كهمجازي تشبيه و استعاره به كار رفته استو به شكل تصوير 

  )699: 1383تاجديني ( .تنهايي آن را بگشايد الهي نباشد، انسان قادر نيست به
  از چــو مــا بيچارگــان ايــن بنــد ســخت 
ــران را اي ودود ــين قفـــل گـ   ايـــن چنـ
ــر    ــردانيم س ــو گ ــوي ت ــود، س ــا ز خ   م

  

 كـي گشــايد اي شـه بــي تـاج و تخــت؟     
ــد جــ ــو گشــود؟ كــه توان ز كــه فضــل ت  

 چــون تــويي از مــا بــه مــا نزديكتــر     
)2448-1378/2/2446مولوي بلخي (  

زماني كه خرگوش قصد مكـر   ،»ادامه حكايت نخجيران و شير«در دفتر اول در 
خواهد تسـليم خواسـته شـير گـردد، مولانـا جبريـان را رد        نمي كند و و حيله مي

بندد و از سعي و تـلاش   ه كار نميهاي الهي را ب گويد كسي كه نعمت كند و مي مي
كسـي كـه اسـير هواهـاي     . كنـد  خود را از بار تكليف آزاد مـي  ،گرداند روي برمي

  :تواند به ايمان خالص دست يابد نمي ،نفساني است
ــان     ــت زب ــه از گف ــان ن ــن ايم ــازه ك   ت

  سـت، ايمـان تـازه نيسـت    اتا هـوا تـازه   
  

ــان    ــرده در نهــ ــازه كــ ــوا را تــ  اي هــ
ــوا ــين ه ــل آن  ك ــز قف ــتج دروازه نيس  

)1079-1/1078/همان(  

 »را )ص(موزه مصطفي حكايت ربودن عقاب«ر دفتر سوم در مولانا د: غبار - 2-4
. اندازد داند كه عقل انسان را از كار مي نفسانيات انسان را مانند غبار و حجابي مي

در حال وضو گرفتن بود كه عقابي  )ص(پيامبر اكرم: حكايت چنين است خلاصه
در آسمان، كفش را تكان . فرود آمد و كفش او را ربود و به آسمان برداز آسمان 

جان شريف  ،سان داد و ماري سياه از داخل كفش بر زمين پرتاب شد و بدين
سپس عقاب، كفش را به حضرت . از گزند آن مار نجات يافت) ص(پيامبر اكرم
ندگان صالح حافظ ب از نتايج اين حكايت يكي اين است كه حق تعالي. بازگرداند

لهي نيز به سود اين بندگان اند و حتي عقاب ا خود است كه از نفس اماره رسته
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ديگر آنكه انسان بايد بر قضاي . هاي بزرگتر است و براي جلوگيري از زيانصالح 
  )165-164: 1384خيريه ( .الهي صبر كند و از نزول بلا بيمناك نشود

ــه او  ــابي دان كــ ــابش را عقــ   آن عقــ
ــد ــا رهانـ ــار  تـ ــم مـ ــاش را از زخـ   پـ

  لا تأســــوا علــــي مافــــاتَكُم: گفـــت 
ــزرگ    ــاي بـ ــع بلاهـ ــلا دفـ ــان بـ   كـ

  

خـــو ربـــود آن مـــوزه را زان نيـــكدر    
ــي  ــه باشــد ب ــي ك ــك عقل ــار اي خنُُ غب  

ــاتَكُم   ــرحان و ارَدي شـ ــي السـ  ان اتََـ
ــان   ــع زي ــان من ــاي  و آن زي ــترگه س  

)3265-1378/3/3262مولوي بلخي (  

  

   نتيجه

و  ،ظهور و بروز باورها، اعتقادات، بينش مذهبي  هگا جلوه مثنوي معنوي
اين اثر را در لحظاتي سرشار از معنويت  وي .مولوي استدهنده شخصيت  نشان

با بيان  ،مولوي مانند بسياري از عارفان ديگر نظير سنايي و عطار. خلق كرده است
ا استخراج هاي عرفاني به ظاهر ساده، نتايج بسيار عميق از آنه تمثيلي و داستان

است و توجه  شدهمتجليّ  آنهاداند كه حقايق در  ها را ظرفي مي داستاناو  .كند مي
  .كند خواننده را از ظاهر داستان به محتوا و پيام آن معطوف مي

 به كار بردهنفس اماره  معني ، نفس را در مفهوم مطلق آن بهمثنويمولوي در 
 ،عملي عرفان است و اينكه سالك راه دهنده توجه او به جنبه نشان نكته اين .است

پس نفس در مفهوم  ؛كشد و رياضت مي دكن مي مجاهدهمبارزه با نفس اماره  رايب
ترين مرتبه جسم انساني تعلق دارد و نزد صوفيه و عرفا  به پست ،نفس اماره

  . موجب تنزل آدمي و مانع رسيدن وي به مراتب كمال انساني است
ترين دشمن انسان را نفس  احاديث، بدترين و سرسخت با استناد به آيات و وي

هـاي ايـن نفـس سـخن      بيشـتر از زشـتي   ،مثنـوي كند و در كتاب  اماره معرفي مي
از عناصر طبيعـت بهـره    ي و ملموس كردن مفهوم نفس امارهبراي عيناو . گويد مي



  بدرلو ياميا نشهي ـ يفرهاد طهماسبـــــــــــــــ  يشناخت اسطورهو  يعرفان اتيفصلنامه ادب/  202

 ،هـاي تمثيلـي حيـواني    ها و اوصاف ذميمه آدمـي را در حكايـت   گيرد و پليدي مي
هـاي   هـا، راه  آورد و در ضـمن حكايـت   مـي ناصر اربعه، و جمادات به نمايش درع

درمان امراض نفس و چگونگي مبارزه با آن را نيز براي مخاطبـان از هـر قشـري    
  .كند بيان مي

اره را بـا طبـع حيوانـات و جـانوران گونـاگون         مولوي خوي حيواني نفـس امـ
گـري و صـفات    خـويي و وحشـي   دهمتناسب ديده، با استفاده از رمز و تمثيل، درن

او براي ارتباط با مخاطـب خـود كـه بيشـتر     . دكش مياين نفس را به تصوير  ديگر
عرفـاني، اشـعار تعليمـي و    عميـق  عامه مردم بودند و براي آسـان نمـودن معـاني    

هـا و   آميزد تا در پس هريك از اين تمثيـل  عرفاني خود را با داستان و تمثيل درمي
اره و حركـت دادن آن     ها، انديشه تأويل اي را در زمينه زدودن زنگارهاي نفـس امـ

  .به مرتبه نفس مطمئنه به مخاطبانش تعليم دهد
 گونه حيوان و سـه موجـود خيـالي    از دوازده مثنويهاي سه دفتر اول  در داستان

 آنهـاي   نفس اماره و زشـتي  نام برده شده است كه تمثيلي از )اژدها، ديو و غول(
كـدام در سـه داسـتان در مفهـوم     ز حيوانات، مانند خر و سگ، هري ابرخ .هستند

حيوانـاتي ماننـد   . انـد  بيشتر از بقيه حيوانات تكرار شـده  ونفس اماره به كار رفته 
حيوانـاتي ماننـد   انـد و   هركدام در دو داسـتان تكـرار شـده    نيز و گرگ ،شير، گاو

داسـتان  موش، مار، سوسمار، خارپشت، خـروس و خرگـوش، هركـدام در يـك     
اره   از گروه حشرات، كرم .اند آمده  بـه كـار رفتـه   در دو داستان در مفهوم نفس امـ
هـا، پـنج گونـه از حيوانـات اهلـي و       هاي حيـواني در داسـتان   از شخصيت .است

چهارگونه از حيوانات وحشـي و   ،)و موش ،خر، سگ، گاو، مرغ خانگي( خانگي
 ـ)و خارپشـت  ،شير، گـرگ، خرگـوش  (صحرايي  مـار و  ( ه از خزنـدگان ، دو گون
در همه موارد، به نفس  اند و شدهانتخاب ) كرم(و يك گونه از حشرات ) سوسمار

  .اماره تأويل شده است
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 از. موجودات خيالي نسبت به حيوانات بيشتر مورد توجـه مولـوي بـوده اسـت    
موجودات، غول در هفت داستان، اژدها در شش داستان و ديو در چهـار   ميان اين
كـارگيري موجـودات خيـالي در     بـه  .انـد  ر مفهوم نفس اماره به كار رفتـه داستان د

طـور   بـه  ؛شايد دلايل متعددي داشـته اسـت   آن هم با بسامد بالا مفهوم نفس اماره
آميـز قدرتمنـدي و    توانـد مفهـوم نمـادين و اغـراق     مثال، تشبيه نفس به اژدها مي

حـرك درآيـد،   اژدها اگر به  نشان دهد كه مانندناپذير بودن نفس اماره را  شكست
 .توان آن را مهـار كـرد   ديگر هيچ قدرتي توان مقابله با آن را نخواهد داشت و نمي

از  ،شـود  كند و باعث گمراهي و هلاك انسـان مـي   ها زندگي مي غول كه در بيابان
و تأثير زيـاد  باورها و اعتقادات مردم آن عصر بازتاب و شايد جنس شيطان است 

نيروهـاي   تمثيلـي از  ديو هم در بسياري از متون فارسي،. باشد هادر زندگي آن آن
هاي زيادي با نفس  شباهت وست جود آدمي و صفات مذموم و رذيله ااهريمني و
   .اماره دارد

در مفهـوم نفـس    نيـز  از عناصر اربعه و جمـادات  مثنويشاعر در سه دفتر اول 
عناصـر بـه كـار بـرده و در شـش       آتش را بيشتر از بقيهاو . گرفته است  اماره بهره

اره     .داستان، نفس اماره را به آتش و دوزخ مانند كـرده اسـت   از آنجاكـه نفـس امـ
برنده است، بيشتر مورد توجه  بينكننده و از خصلت آتشين دارد و مانند آتش نابود

از ديگر عناصر اربعه و جمادات چـاه و خـار هركـدام در سـه     . مولوي بوده است
و بقيه عناصر و جمـادات، هركـدام    ،كدام در دو داستانت و قفل هرباد، ب ،داستان

  . اند به كار رفتهدر مفهوم نفس اماره در يك داستان 
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  .فرهنگ مكتوب :تهران .ي مثنوي معنويها نقش حيوانات در داستان .1384. خيريه، بهروز
  . روزنه: دانشگاه تهران .نامه لغت .1373. اكبر دهخدا، علي

علمي: تهران. بحر در كوزه. 1386 .كوب، عبدالحسين ينزر.  
  . علمي: تهران .2ج. سرّ ني. 1372. ــــــــــــــــــــ

  .ني: تهران .ميناگر عشق. 1383 .كريم زماني،
  .اطلاعات: تهران .7ج .شرح جامع مثنوي معنوي. 1391. ــــــــــ

كتابخانه طهوري: تهران .فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني. 1375 .جعفر ادي، سيدسج . 

 -يدو فصلنامة علم. »مولانا نسبت به استدلال كرديرو«. 1389. يافسانه و رضا شجر ،يسعادت
  .2ش. 1س. )س(دانشگاه الزهرا يعرفان اتيادب يپژوهش
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  . اللهي خانقاه نعمت: تهران. تصحيح جواد نوربخش. رسائل. 1343. ولي كرماني االله نعمت شاه
  .نشرنو، معين :تهران .فرهنگ ادبيات فارسي .1388 .شريفي، محمد

  .ثالث :تهران .شاخه مرجان  .1386. شعباني، معصومه
  .فردوس: تهران .بيان. 1381 .شميسا، سيروس

  .32-31ش. فرهنگان. »ينفس اماره از نگاه مولو«. 1386. رجيا ،يشهباز
  . سخن: تهران .بلاغت تصوير. 1389. فتوحي رودمعجني، محمود

. »هـاي عطـار   الگوي سايه و انطباق آن با نفـس در مثنـوي   بررسي كهن«. 1390. قشقايي، سعيد
. 7س. واحـد تهـران جنـوب    يدانشـگاه آزاد اسـلام   يشناخت و اسطوره يعرفان اتيفصلنامة ادب

  .25ش
  . نپيما: تهران .مثنوي معنوي. 1378 .الدين محمد ، جلالبلخي مولوي

زنجان : زنجان .)استدلال تمثيلي( شيوه استدلال مولوي در مثنوي. 1380. ميرصادقي، سيدرضي
  . زرنگار

 .هاي ادبـي  پژوهش ةفصلنام .»هاي حيوانات ويلات مولوي از داستانأت« .1386 .لو، عليرضا نبي
  .16ش
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